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  چکیده

متون عرفانی و حکمی پیش از خود است. با وجود این، پاسخ به این پرسش که چرا  دارتردیدي نیست که مولانا در سرایش مثنوي، وام

پردازي ها ذهن پژوهشگران این حوزه را متوجه خود کرده است. نبوغ داستانمثنوي معنوي یکی از شاهکارهاي بی بدیل ادب پارسی است، سال

اید هیچ شاعري مانند مولانا به این حد در دقایق داستانی تصرّف نکرده مولانا نسبت به اخلاف خود، یکی از دلایل برتري این اثر است. ش

 دهد و آن را در چند صد بیت بیانکند و گاه حکایتی را بسط میدهد و در نهایت ایجاز و اختصار، بیان میاست. او گاه داستانی را قبض می

ا درهم ها رکند و چرا ساختار داستانلاف مآخذ آن، چنین تصرفاتی میها برخکند. پاسخ به این پرسش که چرا مولانا در ساختار داستانمی

اند و میزان تصرّفات مولانا را در شکند؟ از اهداف اصلی این مقاله است. در این مقاله، نگارندگان به تحلیل چهار داستان مثنوي پرداختهمی

 دهد که قبض واند. نتیجۀ به دست آمده نشان میت) مشخص کردهساختار حکایات (اصلی و فرعی)، با سه رویکرد (ایجاز، اطناب، مساوا

ن نویسی فکر کرده و اندیشیده داستابسط (ایجاز و اطناب) داستان در مثنوي، کاملاً آگاهانه و با اهداف مشخصی بوده است. مولانا در داستان

توان حذف کرد. و در نهایت، همۀ حکایات اصلی و فرعی نمیها دقیق است، به طوري که هیچ عنصري از آن را سراید. ساختار داستانرا می

  آیند.با پیوندي جدانشدنی در رابطه با حکایات قبل و بعد از خود می

  حکایت، مأخذ داستان، تصرّفات داستانی، قبض و بسط روایی، ایجاز، اطناب، مساوات. ها:کلیدواژه
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Abstract: 
There is no doubt, Mowlana's poetry beholden of mystical and wisdom texts. However, the answer, to this 

question, why Masnavi is one of the exquisite masterpieces of Persian Literature, has long considered the mind of 
researcher's in this area. The genius of Mowlana's tale "is one of the reasons for this effect." Probably no poet like 
Mowlana hasn't taken modification of story, he sometimes writes a story with brevity and he sometimes writes a 
story redundance, the answer to this question, why Mowlana, on the structure of stories break down on the basis of 
it. Is one of the main objectives of this article in paper, the authors analyzed four stories and remark Mowlana's 
Modification in story of anecdotes with three different approaches, the result has been obtained that brevity and 
redundance in story conscious and specific goals. Mowlana is thinking in fiction and writes the story. The stories 
are accurate and no element of it can be omitted. It is finally observed that all anacdotes are inextricably inter twined.  

Keywords: Masnavi's stories, source of story, brevity and recundance, modification of story, story structure. 
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 . مقدمه1

خاب هاست. مولانا با انتسرایی است و از عوامل جذابیت آن، شیوة مولانا در ارائۀ داستانبارز و بدیع داستان مثنوي، نمونۀ

او به  کند.تر آگاهانه و مناسب داستان و تمثیل کوشیده است مضامین و معانی آن را براي مخاطبان باورپذیرتر و ملموس

دهد. البته او گاه از مورد بحث، هوشیارانه سخن را بسط و یا قبض می اقتضاي حال مخاطب و مناسب احوال خود و موضوع

گیري از شیوة کشاند، این ساختار تو در تو و بهرهافتد و گاه لفظی او را به لفظی دیگر میحکایتی به یاد حکایتی دیگر می

صلی حکایت رها شده وحکایات و سرایی اوست که در نتیجۀ آن، گاه موضوع اداستان در داستان یکی از شگردهاي داستان

، شود. اما این گسترش گاه، نه با استطرادها میهاي مرتبط با حکایت اصلی موجب اطناب در اصل داستانبدین شکل، تمثیل

  پذیرد.که تنها در سطح یک داستان صورت می

از پیشگامان  گویا عطار«اند: ورد که گفتهخها بسیار به چشم میاز قرن پنجم به بعد، در ادبیات، استفاده از حکایات و تمثیل

). 5-26:  1386(بارانی و محمودي، » به کارگیري این شیوه بوده است و مولوي در مثنوي معنوي آن را به کمال رسانده است

و  هاي مثنويمولانا در سرایش مثنوي تابع جریان سیال ذهن است و داستان«پژوهان معتقدند که اگرچه بسیاري از مولوي

). در مقابل، پژوهشگر عرب ـ فاروق حمید ـ گمان 19-22:  1388(ر.ك: صفوي، » دانندموضوعات آن را فاقد نظم خاصی می

 در خط داستانی 171:  1383داند (حمید، می» دیدگاه خوانندة متفنّن«به فقدان هر گونه توالیِ روایت را در این اثر برآیند .(

د است. هر حکایتی در تبیین حکایت قبل از خومنظم و طرحی از پیش اندیشیده شکل گرفتهها با ساختاري مثنوي، داستان

  شود.آید و حکایات با پیوندي ماهرانه به هم مرتبط میمی

ترین تصرّفات مولانا در حکایات، انتخاب پرسوناژ (شخصیت) هاست. مثلاً در دفتر پنجم مثنوي، داستان امیر یکی از مهم

اهد خُم شکن را از مآخذي وام گرفته که امیر در آن داستان، معتضد عباسی در دوران خلافت اسلامی است خوار و زشراب

دل و خوش«). اما مولانا چون بر آن است داستان را تغییر دهد و امیرش را عارف و 948-5/949:  1370(نک: فروزانفر، 

کند و این، با شخصیت معتضد » بینلمؤمنین و رازدان و دوستنواز و عادل و دریادل و شاه مردان و امیرامشفق و مسکین

سازد با یک بیت ماهرانه، زمان داستان را حدود هزار سال تغییر نمی» کانَ سیفُه قبل کلامه«گیر که در باب او آمده سخت

  برد که شراب مباح بوده است:دهد و به دورة عیسویان میمی

  دار و کم آزار و ملیح  ـــدل خلق،  یسی بود و ایام مسیحــدور ع

  )5/3442: 1363(مولوي،         

  »باده بود آن وقت مأذون و حلال  بایستشان در نظم حالباده می

  )5/3444(همان:                    
  

 شها نیز از دلایل دخل و تصرفّ در حکایات است. او سخنانهاي داستان و بررسی احوال درونی آنتوجیه رفتار شخصیت

گر از اي را نگو، مهرگز عقیده«کند. به همین دلیل است که آندره ژید گفته است که هاي داستان، پدیدار میرا در کلام شخصیت

سازد که هاي داستانی، معانی و مفاهیمی را برجسته می). مولانا در بهره بردن از ظرفیت245:  1348(براهنی، » طریق شخصیت

اصرار بر بیان جزئیات داستان و ذکر همۀ سخنانی که «ها شده است. اي اندك به آناند یا اشارهول ماندهها، مغفدر مآخذ این قصه

ا را به پردازي مولانهاي برجسته و چشمگیر مثنوي است که شیوة داستانکنند از ر.کات و جنبهها با هم رد و بدل میشخصیت

هاي مثنوي در مقایسه با دیگر مآخذ قابل ). تأثیر آغاز داستان55:  1369یان، (پورنامدار» کندقصه نویسی معاصر بسیار نزدیک می
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گذارد که بر فرآیند خواندن او مؤثر است (ر.ك: نظران، آغاز داستان تأثیري بر خواننده میتوجه است. به اعتقاد برخی از صاحب

 ).241: 1371اخوت، 

هاي ساده و قدیمی، ارائه کرده است. گاه این تغییرات کلّی از قصههاي نوینی ها، روایتاو با دخل و تصرّف در داستان

یرد گهاي کهن، شکل میشود و گاه با تصرّفی اندك، خوانشی متفاوت از آن روایتاست و روایتی جدید در ذهن او خلق می

 اي مبسوط ورف را بدل به قصهاي صسازد؛ یعنی اشارهکند. گاه نیز از هیچ، همه چیز میتر میکه آن را براي مخاطب، جذاّب

) بیش از بیست بیت مثنوي را فرا 1242-49و  1222-6/36: 1363کند. مثلاً داستان کمپیر زن و باز (ر.ك: مولوي، عمیق می

  اي چند بیتی در اسرارنامه است:گرفته. اما مأخذ آن اشاره

  به دست پیرزن افتاده بازت  الّا اي خواب خوش برده ز نازت

  )160:  1386(عطّار،        
  

از لا محاله چون ب«اي کوتاه در کشف المحجوب هجویري در بیان آن که نباید علم تصوف، دست نااهل بیفتد: یا از جمله

جالب آن جاست که عطار از این داستان ). «12:  1383(هجویري، » ملک، بر دیوارسراي پیرزنی نشیند پر و بالش ببرند

همچو «). مولانا همین داستان را جاي دیگر تبدیل به اشاره کرده است؛ 51:  1375زاده، (اشرف» مولانا نهگیري کرده اما نتیجه

  ».طاووسی به خانۀ روستا

هاي ارتباطی دارد؛ یعنی رابطه در آن به سطح مؤلفّ و عموم آثار داستانی در ادبیات کلاسیک، طرحی مستقیم و ساده از کنش

دو عنصر هر دو بیرون روایت واقع شده است. خط روایی نیز در آن به راحتی قابل شناسایی و طبقه  خواننده منحصر است و این

بندي است. اما مثنوي مولوي از زمرة استثنائاتی است که انواع اشَکال روایی را درهم کرده و طرحی نو درافکنده که به راحتی قابل 

طیقاي ساختاري پیچیده و سیال دارد. بو«مق بسیار به این نتیجه رسانیده که: واکاوي نیست. آن چنان که صاحب نظران را پس از تع

بندي بندي نیست؛ هرچند این طبقهرسد به هیچ روي، قابل طبقهکند و به نظر میروایت و قصه در آن، پیوسته شکل عوض می

یات آفریند. در ادببوطیقاي نویی براي همان لحظه میاي، فهمی تازه از روایت دارد و گسترده و متنوع باشد. سراینده، در هر لحظه

که  »مثنوي«بندي کرد، الاّ ها طبقههاي خاصی در نظر گرفت و حاصل آفرینش او را در آن فرمتوان فرمجهان، براي هر مؤلفّی، می

قت، بیانگر شخصیت صوفیانۀ هاي مثنوي در حقیقصه). «1/39:  1393(شفیعی کدکنی، » آیدمثل رودخانه، هر لحظه به شکلی درمی

  ).181:  1383(حمید، » گویدمولاناست که با حجاب بسیار نازك استدلال خطابی، آن هم به اکراه، سخن می

  . بیان مسأله1,1

سرایی چند قصه نسبت به مآخذ احتمالی آن است. مسأله اصلی این پژوهش بررسی ساز و کار تصرفّات مولانا در داستان

گیرد و آنها را با موضوعات بسیار مهم و اند که مولوي از موضوعات ساده و بدیهی بهره میوهان بر این عقیدهپژعموم مولوي

بات گیرد و اثآمیزد. در این مقاله، دلایل تصرّفات و ایجاز و اطناب داستانی مثنوي مورد بررسی قرار میعمیق ذهن خود درمی

ها، کاملاً آگاهانه و هوشیارانه است و آنچه برخی از بسط در داستان شود که تصرّف مولانا در حکایات و قبض ومی

  اند، نباید تأمل در دقایق داستانی و اجزا و عناصر آن را شامل شود.پژوهان در باب جوششی بودن شعر مولانا گفتهمولوي
  

 . پیشینۀ پژوهش2,1

داستانی حکایات مثنوي با رویکرد به مآخذ هایی در خصوص تصرّفات هاي صورت گرفته، پژوهشبا توجه به بررسی

ها به صورت کلّی انجام گرفته است. اما بررسی حکایات مورد نظر مثنوي در مقایسه با مآخذ آن با سه رویکرد ایجاز، داستان

  است عبارت است از:اطناب و مساوات داستانی انجام نگرفته است. اما تحقیقاتی که پیش از این انجام گرفته
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شکنی در شعر مولوي در سایۀ آفتاب؛ شعر فارسی و ساخت .2)، 1379هاي مثنوي با مآخذ آن (خیرآبادي، ایسۀ قصهمق .1

سرایی در مثنوي مولانا؛ فنون قصه .4)، 1394هاي دریا؛ بوطیقاي روایت در مثنوي (توکلی، از اشارت .3)، 1388(پورنامداریان، 

  ). 1396بسط روایت در مثنوي معنوي (اکبري، کمالی، شگردهاي قبض و  .5). 1383(فاروق حمید، 

  . عاشق شدن پادشاه بر کنیزك2

ــاهی در زمانی پیش از این   بود شـ

  

  ملـک دنیـا بودش وهم ملـک دین   

  )36-1/245:  1363(مولوي،           
  

روضی و ذخیرة داند و نظیر این حکایت در چهار مقالۀ نظامی عفروزانفر مأخذ این حکایت را فردوس الحکمه می

). بعید نیست، این حکایت متأثر از حکایتی در حدیقه 3:  1370خوارزمشاهی و اسکندرنامه نظامی نیز آمده است (فروزانفر، 

) و ترجمۀ قصۀ سلامان و ابسال که بسیار مورد توجه ابن سینا بوده و امام فخر رازي نیز به آن 67:  1393نژاد، باشد (حاجیان

ه شباهت اي بتواند از مآخذ مورد استفاده مولوي باشد. رینولد نیکلسون بدون هیچ توضیحی تنها اشارهیاشاره کرده است م

  ).111:  1388میان دو قصه کرده است (روضاتیان، میرباقري فرد، 

ال بسیار، احتمنامۀ عطار نیز که تا حدودي شبیه به روایت اسکندرنامۀ نظامی است از مآخذ احتمالی است. اما به روایت مصیبت

فات ها با مثنوي و میزان تصرّنامه و سلامان و ابسال، از مآخذ اصلی این حکایت هستند. براي بررسی بهتر و مقایسۀ آنمصیبت

  شود.اي از هر حکایت آورده میمولانا در این حکایت و دلایل اطناب داستانی مثنوي، در آغاز خلاصه

  . خلاصه حکایت فردوس الحکمه1,2

شد. طبیبی با گرفتن نبض بیمار و ذکر نام زنان اي به یکی از همسران پدر دل بست و از غم عشق او بیمار دهشاهزا

شد (نقل در فروزانفر، یافت و در نهایت شاه با بخشیدن همسر خود به فرزندش موجب شفاي او سرا، حقیقت را درحرم

1370  :3.(  

  . خلاصه حکایت چهار مقاله2,2

اي پدید آمد که اطباء به معالجت او برخاستند اما نزدیکان قابوس وشمگیر که پادشاه گرگان بود عارضهبراي یکی از 

شفایی حاصل نشد تا یکی از خدم به قابوس گفت: جوانی آمده است که طبیب بزرگی است و دستی مبارك دارد که چند 

باید که ند. بنشست و نبض او بگرفت. گفت: مردي میاند. او را طلب کردند و به سر بیمار بردکس به دست او شفا یافته

هاي گرگان را بشناسد، پس آن را آوردند و طبیب نبض بیمار را گرفت و گفت: این جوان در فلان محله و غرفات و محله

 کوي بر دختري عاشق است. و داروي او وصال آن دختر است. قابوس متعجب بماند که عاشق و معشوق هر دو خواهرزادگان

زادگان یکدیگر. پس آنها را عقد بکردند و آن جوان از چنان رنجی که به مرگ نزدیک بود، برست (نظامی عروضی، منند و خاله

1388  :195-193.(  

  . خلاصه حکایت اسکندرنامه3,2

شق با عیکی از شاگردان ارسطو بر کنیزکی چینی دل بست و درس و بحث را رها کرد. استاد براي رهاندن شاگرد از این 

خواند و خوراندن جامی تلخ بر کنیزك و گرفتن خون او، موجب زوال زیبایی ظاهري او شد و بعد از آن شاگرد خود را فرا

پرسید: این کیست؟ و استاد طشت فضولات کنیزك را نشان کرد، معشوقه را به او نشان داد. شاگرد که از دیدن کنیزك تعجب 

گشت اما پس از مدتی کنیزك سلامتی و زیبایی خود را بازیافت ت و دوباره به کسب درس بازخواسداد. شاگرد از استاد عذر 
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و شاگرد دوباره درس را رها کرد و به عیش و ناز با کنیزك چینی پرداخت. اما نهایتاً با مرگ کنیزك عشق او نیز پاك شد 

  ).1193-1196:  1381(نظامی، 

  . خلاصه حکایت حدیقۀ سنایی4,2

ــاه ـ  ــافــت شــ   ی کــنــیزکی دلکشی

  اش بــه آب افکنــدهم در آن لحظــه

ــاد زو بــلات بود   کــه چــو بــگشــ

ــت برده در دل خویش ــه دس   گفت ش

ــود   ــرب ــن ب ــزك روان م ــی ــن ــن ک   ای

  پـیـش تــا غـرقــه گـردد از وي تن    

  

ــاه را آن کــنــیزك آمــد خوش   شــ

ــه خوب نــایــد انــدر بنــد    گفــت شـ

ــود  ــه چو دربنــد مــانــد مــات شـ   شـ

  نـگــذارم دو پــاي در گــل خــویش 

ــم درآ ــان ــی ســــود در زی   رد از پ

ــه دریــا مــن    غــرقــه گــردانــمــش ب

  )584:  1383(سنایی،                    
  

  نامه. خلاصۀ حکایت مصیبت5,2

استادي، شاگردي داشت به غایت کاردان و زیرك که تمام وقتش را صرف آموختن کرده بود. استاد کنیزکی زیباروي داشت 

زیبا بود. استاد متوجه شد و تصمیم گرفت که مسهلی به کنیزك بدهد.  که چشم شاگرد بر او افتاد و روز و شب در عشق آن

کنیزك چندي بعد لاغر و نحیف شد و رویش زرد گشت و از زیبایی او چیزي نماند. استاد، شاگرد را صدا زد و وقتی شاگرد، 

  ).330-332:  1386کنیزك را دید در تعجب فرو رفت و از عشق او رها گشت (عطار، 

  حکایت سلامان و ابسال. خلاصۀ 6,2

خود  اي سپرد به نام ابسال. هنگامی که سلامان بزرگ شد بر دایۀآمد. پادشاه او را به دایهاي به نام سلامان به دنیا شاهزاده

جا زندگی اي فرار کردند و در آنها بود. پس آن دو به جزیرهعاشق شد و دایه نیز عاشق او شد و پادشاه، مخالف ازدواج آن

کرد و اجازه داد مدتی از عشق هم برخوردار شوند. اما چون ها را پیدا بین خود، آند را آغاز کردند. پادشاه با جام جهانخو

سلامان از کار خود پشیمان نشد؛ پادشاه با نیروي طلسمات بر قدرت برخورداري سلامان از ابسال تأثیر گذاشت. سلامان 

ها تصمیم گرفتند خود را در دریا بیندازند و در آغوش هم ذرخواهی کرد. در نهایت آنماجرا را فهمید و به نزد پدر آمد و ع

سلامان نجات پیدا کرد و حکیمی او را . شد غرق دریا در خودکشی کنند. پادشاه دستور داد که سلامان را نجات دهند و ابسال

ر این مدت در غار باشد. او تصویري از ابسال بر دیوار برد و قول داد که ابسال را برایش زنده کند، مشروط بر اینکه دبه غار 

د و شغار کشید و به مرور تصویر او را عوض کرد و تصویري از ونوس (زهره) قرار داد و کم کم سلامان عاشق این تصویر 

  ).120-131: 1374گفت: من اشتباه کردم. حکیم به پادشاه پیغام داد: که سلامان آماده پذیرفتن پادشاهی است (ر.ك: سجادي، 

  . خلاصۀ حکایت مثنوي7,2

پادشاهی در راهی کنیزکی دید و عاشق او شد و او را خرید. پس از چندي کنیزك بیمار شد و شاه پزشکان را براي درمان 

او به دربار فراخواند. اما پزشکان هر چه کردند، فایده نداشت. شاه از پزشکان ناامید شد و به مسجد رفت و از خداوند 

آید. فردا پادشاه مردي را دید است کنیزك را شفا دهد. شاه به خواب رفت و در خواب دید که مرد ناشناسی به دربار میخو

که از دور آمد و او طبیب الهی بود. پادشاه او را به نزد کنیزك برد و او را معاینه کرد و فهمید دختر بیمار دل است و عاشق 

شهرها و مردمان آن پرسید. وقتی به شهر سمرقند رسید نبض کنیزك تند شد. طبیب است. طبیب نبض دختر را گرفت و از 

به محلۀ غاتفر رسید و فهمید که دختر کنیزك دلبسته جوانی زرگر است. حکیم به پادشاه گفت که باید آن جوان زرگر را به 
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ه او درآمد و روز به روز حالش بهتر شد تا اینکدربار بیاورند تا دختر در کنار او بهتر شود. زرگر به قصر آمد و کنیزك به عقد 

داد. تا پس از یک ماه زشت و مریض و زرد شد و پس از چندي مرد و عشق طبیب دارویی ساخت و هر روز به زرگر می

  کنیزك نیز رو به سردي گذاشت.

  . اطناب داستانی مثنوي1,7,2

). در 5-17: 1363بیت کلّی آورده است (نگ: مولوي، مولوي این حکایت را در صد و ده بیت اصلی و دویست و دوازده 

نامه ). در مصیبت1193-1196: 1381اسکندرنامه نزدیک به شصت و سه بیت اصلی و هفتاد و هفت بیت کلی است (نظامی، 

-195:  1388). در چهارمقاله نزدیک به چهل و دو سطر (نظامی عروضی، 330-332:  1386پنجاه و سه بیت است (عطار، 

) و در حدیقه نه بیت اصلی و بیست و پنج بیت در 3: 1370) و در فردوس الحکمه هشت سطر است (نقل در فروزانفر، 193

) و در سلامان و ابسال نزدیک به صد و ده سطر اصلی و صد و سی و 584:  1383گیري حکایت آمده است (سنایی، نتیجه

  ).121-126:  1374نه سطر کلی است (سجادي، 

 توان در حکایت مثنوي دیدنا این حکایت را با الهام از مآخذ دیگر سروده است و تلفیقی از چند حکایت را میگرچه مولا

ري آمده تاما این داستان به صورت فعلی ساخته و پرداخته شخص مولاناست و در مقایسه با دیگر مآخذ به شکل گسترده

  هاي ذهنی خود، ترسیم کرده است.مطابق مفاهیم و مضموناست. مولانا جزئیات بیشتري بر آن افزوده است و آن را 

نامه این حکایت در مقایسه با فردوس الحکمه سیزده برابر و در مقایسه با چهارمقاله نزدیک به سه برابر و در قیاس با مصیبت

ر سه با سلامان و ابسال ددو برابر افزایش یافته است. و همچنین در مقایسه با دیگر مآخذ اطناب کلّی دارد. و تنها در مقای

  تواند نشان دهندة تأثیرپذیري مولوي از این حکایت باشد.حالت اطناب جزئی و یا حتی تساوي قرار دارد که می

  

  . تصرّفات داستانی2,7,2

نامه آمده، و هدف از آن ایضاح و تقریر و استکمال مباحث حکایت پادشاه و کنیزك نخستین حکایتی است که پس از نی

امه است و بیش از سایر حکایات با آن مباحث، پیوند معنوي دارد. این داستان نقد حال همان نی است که از نیستان جدا ننی

). این داستان به تمام معنی رمزي است و بهتر است آن 353-363:  1370جوید (نوریان، افتاده و روزگار وصل خویش را بازمی

اخته شخص مولاناست. هرچند برخی از اجزاء آن را از اینجا و آنجا گرفته است (تدین، را تمثیل رمزي بدانیم، که ساخته و پرد

  ). مولانا این حکایت را در نقد حال خویش به نظم درآورده است:8: 1384

ــتان  ــتان این داس   بشــنوید اي دوس

  

  خود حقیقت نقد حال ماســـت آن

  )1/35: 1363(مولوي،                    

  پردازیم.تصرفات مولانا در این حکایت به مقایسه حکایت مثنوي با دیگر مآخذ آن می براي شناخت و تحلیل

  الف: عاشق

  : شوددر حکایت مثنوي مانند حدیقه، پادشاه است که عاشق کنیزکی زیبارو می

ــوار   اتفــاقــاً شــــاه روزي شــــد سـ

ــه بر شـــاه    راهیــک کنیزك دیــد شـ

  تپیــدمرغ جــانش در قفس چون می

  

ــا خواص خویش از ب ــکــارب   هر شـ

ــاه   شــــد غلام آن کنیزك جــان شــ

  داد مــال و آن کـنــیــزك را خــریــد 

  )37-1/39(همان:                        
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  و در حدیقه آمده است:

ــاهی کنیزکی دلکش   یــافــت شــ

  

ــاه را آن کنیزك آمــد خوش   شــ

  )584:  1383(سنایی،                    
 

  ه و کنیزك را از این بیت حدیقه گرفته باشد.شاید مولانا آغاز این حکایت را و دو شخصیت پادشا

نامه در فردوس الحکمه پسر شاه است و در چهار مقاله یکی از نزدیکان قابوس وشمگیر است. در اسکندرنامه و مصیبت

  شود. اي اسیر عشق میافتد و در سلامان و ابسال نیز شاهزادهشاگردي است که در بند عشق می

نامه که عاشق شاگردي است زیرك و دانا تقریباً کثر حکایات به جز اسکندرنامه و مصیبتشخصیت عاشق تقریباً در ا

یکسان است. عاشق یا پادشاه است و یا شاهزاده و یا از نزدیکان پادشاه و از نظر جنسیت نیز همگی مذکّرند. تنها در مثنوي 

شود و کنیزك که خود عاشق جوان زرگر شق کنیزك میشود، اولی پادشاه که عااست که در ساختار داستان دو عاشق دیده می

 است. 

 پادشاه«هم چنان که گفته شد، مولانا برخلاف دیگر مآخذ، این داستان را به صورت رمزي آورده است و در نگاه مولانا، 

ت. اس ). در مثنوي شخصیت شاه بسیار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته19:  1384(تدین، » در حقیقت شخص مولاناست

شاه در این حکایت قهرمان اصلی به «برخی بر این باورند که پادشاه (عاشق)، نماد انسان است از جنبۀ جان یا روح قدسی. 

:  1391(محمودي، ریحانی فرد، » خیزندآید که در فرآیند تفرد ابعاد گوناگون شخصیت وي به مبارزه با هم برمیشمار می

151.(  

ی است رمزي و پادشاه که از خانۀ خود به قصد شکار بیرون آمده، همان روح مجرد است این حکایت در مثنوي داستان

  ).361:  1370که از عالم غیب براي معرفت به زمین آمده (نوریان، 

نوآوري دیگر مولانا در این حکایت، آن است که شاه روایت مثنوي، برخلاف دیگر شاهان داراي مقام والایی است که 

  ).150:  1386(ر.ك؛ رنجبر، » ملک دنیا بودش و هم ملک دین«کند نین اشاره میمولانا به آن چ

  ب: معشوق

خرد. و از دیگر سو جوان زرگر است که مورد التفات پادشاه قرار معشوق در مثنوي، کنیزکی است که پادشاه او را می

شق است، در چهارمقاله خواهرزاده قابوس است، آید. در فردوس الحکمه، زن پدر عاگیرد و با وعده سیم و زر به دربار میمی

  کند.اي است که شاهزاده را بزرگ مینامه و حدیقه، کنیزکی است و در سلامان و ابسال دایهدر اسکندرنامه و مصیبت

شود. و در این حکایت نیز کنیزك در اغلب حکایات مثنوي در نقشی منفعل و اغلب به عنوان هدف جنسی معرفی می

هاي او مورد ). برخلاف دیگر مآخذ، در مثنوي شخصیت کنیزك و خواسته91:  1390فعل دارد (خادمی، قوام، شخصیتی من

دانند. شاه در اولین مواجهه با کنیزك توجه قرار گرفته است. شارحان شخصیت کنیزك را نماد تن انسان و من او (نفس) می

هاي مادي از محبوب اصلی بندد اما کنیزك به سبب وابستگیمی بیند و یکباره دل به اوهمه وجود خود را غرق در او می

  گزیند.افتد و عشق مجازي (جوان زرگر) را برمی(شاه) در حجاب می

  ج: بیمار شدن

ــد   چون خرید او را و برخوردار ش

  

ــد  ــا بیمــار شـ   آن کنیزك از قضـ

  )1/39: 1363(مولوي،                    
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شود. در شود و همچنین جوان زرگر نیز به دست طبیب غیبی بیمار میز قضا بیمار میدر روایت مثنوي، کنیزك است که ا

در چهارمقاله نیز بیمار از نزدیکان قابوس وشمگیر (عاشق) است. در  فردوس الحکمه، پسر شاه (شخصیت عاشق) است.

 سطۀ خوردن مسهلی بیمارنامه کنیزك (معشوق) به دست شخص سومی که استاد است به واروایت اسکندرنامه و مصیبت

شود و در سلامان و ابسال، پادشاه با نیروي طلسم خود بر قدرت برخورداري سلامان از ابسال تأثیر گذاشت و او را ناتوان می

  کرد.

دوگانگی شخصیت کنیزك، عامل پیچیدگی داستان است. کنیزك از یک سو معشوق و از دیگرسو عاشق  در حکایت مثنوي

عاشق زرگر. این بخش از حکایت که کنیزك خود عاشق زرگر است، در هیچ مأخذي نیامده است و  است. معشوق شاه و

  ). 42:  1382ابداع ذهن مولاناست (رك؛ فروزانفر، 

وي شود ولی در روایت مثندر روایت فردوس الحکمه و چهارمقاله این عاشق است که به سبب پنهان داشتن عشق بیمار می

گر آغاز بحران در زندگی شاه بیماري کنیزك به نوعی بیان شود.نامه این معشوق است که بیمار میو اسکندرنامه و مصیبت

هاي مناسب، خوانندگان خود را در تعلیق و ). مولانا با خلق حوادث و کشمکش154:  1391فر، است (محمودي، ریحانی

  دهد.ایش میدهد و انتظار آنها را براي شنیدن مابقی داستان افزانتظار قرار می

  د: آمدن طبیب و حکیم الهی و گرفتن نبض بیمار

مدد  رسد. پادشاه از خداوندها به سرانجام نمیکند اما مداواي آندر مثنوي، پادشاه طبیبان بسیاري بر سر کنیزك حاضر می

حقیقت  با گرفتن نبض بیمار،کند. در فردوس الحکمه طبیب آید و بیمار را مداوا میگیرد و طبیبی الهی به نزد پادشاه میمی

الرئیس خود در کتاب قانون در شرح دهد. شیخسینا نسبت مییابد. در چهارمقاله هم که این نوع معالجه را به بوعلیرا درمی

مرض عشق این نوع معالجه را یاد کرده و گفته است که: من این طریق را آزمودم و مریضی را با این طریق معالجه کردم. بی 

مولانا طرز معالجه و کشف بیماري کنیزك را از چهارمقاله عروضی اقتباس کرده و این مطلب جزء ناچیزي از داستان  تردید

تواند مأخذ اصلی مولانا براي این حکایت باشد. چنانکه نویسنده شرح مثنوي شریف، آن را اصل و شاه و کنیزك است و نمی

).  روایت عطار و اسکندرنامه از این بخش تهی است. در داستان 10:  1384 داند (ر.ك؛ تدین،منشأ داستان شاه و کنیزك می

را  گونه که طبیب غیبی به کنیزك وعدة وصال زرگرسلامان و ابسال، حکیم یونانی بسیار شبیه به طبیب غیبی است. همان

  ). 112:  1388فرد، يدهد ابسال را بازگرداند (روضاتیان، میرباقردهد. حکیم یونانی هم به سلامان قول میمی

آمدن طبیب الهی و قدرت او در تشخیص بیماري از تصرفات مولانا در حکایت است. نوآوري خلاقانۀ دیگر مولانا در 

شود و آشنایی با کنیزك را به کلّی از این قسمت حکایت، چنان است که شاه به محض رؤیت طبیب الهی، ناگهان عوض می

  ).153:  1386کند (رنجبر، شود و با او احساس یگانگی مییبرد و جذب طبیب الهی میاد می

رود. تدریج حکایت به سمت پیچیدگی پیش میدهد، اما بهمولانا در آغاز حکایت به سادگی و روانی داستان را شرح می

  این تغییر ناگهانی پادشاه با دیدن طبیب الهی از تصرّفاتی است که بر جذابیت حکایت افزوده است.

  خلوت کردن حکیم با کنیزك هـ :

هاي شهر ها و کويشود و با گرفتن نبض بیمار و نام بردن محلهدر روایت مثنوي، طبیب الهی متوجه بیماري کنیزك می

ز سینا خارج انامه و اسکندرنامه این بخش نیامده است. در چهارمقاله نیز بوعلیشود. در مصیبتسمرقند، متوجه راز او می

شود و ). در داستان سلامان و ابسال نیز حکیم یونانی از راز او آگاه می194:  1388ه است (نظامی عروضی، متن اصلی آورد

  دهد مشروط بر اینکه در غار بماند ابسال را برایش زنده کند.برد. به سلامان قول میاو را به غار خود می
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 و: آمدن زرگر به دربار

ده است و ذهن خلّاق مولانا این نوآوري را در روایت وارد کرده است. شاه این بخش در هیچ کدام از مآخذ دیگر نیام

فرستد تا با دادن خلعت و زر و سیم، زرگر را به دربار بیاورند و کنیزك بنابر سخنان طبیب الهی، فرستادگانی به سمرقند می

با آثار دیگر مشهود است. تنها در داستان را به ازدواج زرگر دربیاورند. تعلیق و پیچیدگی این روایت در مثنوي در مقایسه 

یزك را از آورد و کنکند. طبیب غیبی زرگر را به دربار میسلامان و ابسال است که حکیم یونانی همانند طبیب غیبی عمل می

رباقري یکند تا تسکین یابد (روضاتیان، مکند و حکیم یونانی هم تصویر ابسال را براي سلامان ظاهر میوصل او برخوردار می

  تر از سلامان و ابسال است.تر و خلاقانه). اما شیوة بیان مولانا در این بخش از حکایت بسیار هنرمندانه112:  1388فرد، 

  ز: وصال عاشق و معشوق

دهد اما در نهایت این وصال سرانجامی ندارد. در نامه و اسکندرنامه اگرچه وصال کوتاهی دست میدر دو روایت مصیبت

  رسد.نامه با رهایی شاگرد از عشق کنیزك به پایان میامه با مرگ کنیزك و در مصیبتاسکندرن

کند و داستان با وصال عاشق و معشوق به پایان این بخش در روایت فردوس الحکمه و چهارمقاله، گرة داستان را باز می

حکایت که داستان را به سوي ابهام و رسد. اما در مثنوي برخلاف دیگر مآخذ این قسمت آغازي است بر بحران اصلی می

کشاند. در حکایت مثنوي شش ماه کامرانی کنیزك با زرگر که به صحت کامل کنیزك انجامید، و در داستان کشمکش می

دهد که سلامان و ابسال گیرد. مرحله اول پادشاه اجازه میسلامان و ابسال، وصال عاشق و معشوق، در دو مرحله انجام می

از عشق هم برخوردار شوند و مرحله دوم حکیم غیبی براي بهتر شدن حال سلامان، تصویر خیالی ابسال را مدتی  مدتی کوتاه

دهد. این کار تنها فریبی است که از دهد. اما در حقیقت در سلامان و ابسال و مثنوي، وصال حقیقی روي نمیبه او نشان می

  شود.ریزي میه هدف اصلی طرحطرف طبیب الهی و حکیم یونانی در مسیر رسیدن ب

  ح: زوال عشق

نامه و در فردوس الحکمه و چهارمقاله رابطۀ عشق به وصل انجامید و از زوال عشق خبري نیست. در روایت مصیبت

رود و عاشق از عشق دلسرد شده. شاید مولانا اسکندرنامه و مثنوي، جمال معشوق با خوراندن مسهل و شربت از بین می

 نامه گرفته باشد. در روایت سلامان و ابسال حکیمادن طبیب الهی به زرگر را از مآخذ اسکندرنامه و یا مصیبتقسمت شربت د

کند. هنگامی که سلامان آرامش نسبی به دست آورد، حکیم، جمال زهره را برایش آشکار اي دیگر عمل مییونانی به گونه

  ). 112کند (همان: اموش میکند و سلامان با دیدن زیبایی زهره، ابسال را فرمی

  ط: کشتن زرگر

ممکن است مبنی بر حکایت حدیقه باشد که در آن، پادشاه یک «این بخش که کشتن زرگر به اشارت طبیب الهی است 

کند تا زیبایی او (مثل زیبایی زرگر در حکایت مثنوي) موجب فتنه نگردد و وي را از نیل به کمال کنیزك زیبا را غرق می

  ). 1/256: 1366ندارد (زرین کوب،  خویش باز

  اش به آب افکندهم در آن لحظه

  که چو بگشاد زو بلات بود

  پیش تا غرقه گردد از وي تن

  

  گفت شه خوب ناید اندر بند

  شه چو در بند ماند مات شود

  غرقه گردانمش به دریا من

  )584:  1383(سنایی،                  
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شود. اما در قصۀ سلامان و ابسال پس شود، متوجه شکوه پادشاه میذبه زرگر خارج میدر قصۀ مولانا وقتی کنیزك از ج

شود. در مثنوي مقصود از کشتن زرگر، کشتن عشق و دلدادگی به مظاهر مادي و از مرگ ابسال یک زیباي دیگر جایگزین می

). اینکه در هر دو قصه لازم است 37: 1384قطع تعلّق و دلبستگی به غیر خداست نه هلاك کردن کسی یا چیزي (تدین، 

دهد که مسأله کون و فَساد به معنی متولد شدن و از بین رفتن است. طبیب ابسال و زرگر کشته شوند این را مولانا پاسخ می

و صد اداد مولانا در این حکایت ناچار است زرگر را به قتل برساند. بایست در مقابل زیبایی زرگر، فساد آن را نیز نشان میمی

کند که کشتن زرگر به دست حکیم، بر پایۀ الهام و وحی الهی بوده است، نه هوا و شهوت و دو بیت دفاعیات خود را بیان می

  رفت:نباید گ» کار پاکان را قیاس از خود«رود تا این نکته را بفهماند که می» حکایت مرد بقال و طوطی«و پس از آن به سراغ 

  نیستزانکه عشق مردگان پاینده 

  عشق آن زنده گزیـن کـو باقـی است

  زآنکه مرده سوي ما آینده نیست

  فـزایـت سـاقیـستکـز شـراب جـان

تنها در دو روایت مثنوي و سلامان و ابسال است که پایانی نزدیک به هم دارند. کنیزك پس از رهایی از تعلّقات در اختیار 

روضاتیان، آید (ان پس از تصفیه کامل از تعلّقات دنیوي به خدمت پادشاه درمیگیرد. در سلامان و ابسال نیز، سلامشاه قرار می

  ).112:  1388فرد، میرباقري

دهد. اما در حکایت سلامان و ابسال و دیگر در مثنوي، مولانا بحث مبسوطی در رابطه با کشتن زرگر و دلایل آن ارائه می

  شود. درباره دادن مسهل به کنیزك و یا کشتن ابسال داده نمی نامه هیچ توضیحیحکایات مانند اسکندرنامه و مصیبت

ه شود کبا بررسی جزئیات حکایت مثنوي و مقایسه آن با دیگر مآخذ احتمالی آن و شواهد و قراین موجود مشخص می

کایت از ین حداستان سلامان و ابسال حنین بن اسحاق بر حکایت شاه و کنیزك مولوي تأثیر داشته است. اگرچه مولانا در ا

: 1388فرد، دیگر مآخذ نیز بهره گرفته، به احتمال زیاد با داستان سلامان و ابسال آشنایی داشته است (ر.ك: روضاتیان، میرباقري

114-111.(  

 پردازي نیز برایش اهمیت داشته است آن چنان کهاگرچه قصد مولانا از این حکایات، معانی بلند عرفانی است. اما نفس داستان

شود که نوع بیان مولانا در مقایسه با دیگر آثار بر جذابیت حکایت افزوده است. لحن با مقایسۀ مآخذ داستان به وضوح روشن می

داستان جدي و قاطع است. ساختار داستان در مقایسه با دیگر مآخذ بسیار دقیق و منسجم است. اطناب داستانی این حکایت در 

  ي است بر نبوغ مولانا در استفاده از عناصر داستان.مقایسه با دیگر مآخذ آن شاهد

  . قصۀ خلیفه و لیلی3

  گفت لیلی را خلیفه کان تویی

  از دگر خوبان تو افزون نیستی

  کز تو مجنون شد پریشان و غوي؟

  گفت خامش چون تو مجنون نیستی

  )407-1/408: 1363(مولوي،         
  

  ). 8: 1370داند (فروزانفر، لابرار زمخشري میفروزانفر مأخذ این حکایت را، روایت ربیع ا

  . خلاصۀ روایت مصیبت نامه1,3

  شنودت هارون عشق مجنون میـگف

  دار لیلی بیند اوــواست تا دیــــخ

  خواست لیلی را و چو کردش نگاه

  خبراي بی«خواند مجنون را وگفت 

  و مجنون در ربودـــآن هوس او را چ

  نشیند اوـــک نفس، بـــپیش لیلی، ی

  شم شاهــد روي او، در چـــسهل آم

  یشترــــمالی بـــیلی را جـــنیست ل
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  و چنین مست جمال او شديـــت

  ترك او گیر و مدارش نیز دوست

  کی دیدي آن رخسار را گفت تو

  

  ديـوال او شـــنونی در جــــوز ج

  یم ترکی صدچو اوستــزانکه برهرن

  دار را...ـــنون باید آن دیـــعشق مج

  )232-233:  1386(عطار،              
  

  . خلاصۀ روایت مثنوي2,3

خلیفه به لیلی گفت: تو آن کسی هستی که مجنون از عشق تو پریشان شده است. تو از دیگر زیبارویان، زیباتر نیستی. لیلی 

  در جواب گفت: زیرا که تو مانند مجنون، عاشق نیستی.

  

  . ایجاز داستانی1,2,3

). مولانا این حکایت را 232-233:  1386ا دو بیت است و مصیبت نامه، شانزده بیت است (عطار، حکایت مثنوي تنه

). صاحب امثال و 1316و  1313:  1363بسیار موجز آورده آن چنان که جنبۀ ضرب المثل پیدا کرده است (ر.ك: دهخدا، 

  این حکایت نسبت به مأخذ آن کاملاً مشهود است. حکم دو جا آورده که شاید بگوید مثَلِ بسیار سایري است. تصرّف او در 

 هاي فارسی وترین داستانشاید دلیل ایجاز این حکایت مشهور بودن آن است که در طول چندین سده از شناخته شده

ي ). نوآور426-598:  1381عربی بوده است. قبل از مولانا، نظامی در پنج گنج خود به آن پرداخته است (ر.ك: کلیات خمسه، 

مولانا در این حکایت، موجز آوردن آن است تا همان گونه که گفته شد صورت ضرب المثل به خود گرفته روایت خلیفه و 

  هاي دیگر این حکایت شود.ها پس از آن توانسته جایگزین صورتلیلی مثنوي، تا قرن

  

 . تصرّفات داستانی2,2,3

  ف کرده است و به اصل حکایت پرداخته است.نامه را حذالف: مولانا مقدمات داستانی روایت مصیبت

که او  بینیم که این دومین باري استب: به جز این، مانند داستان قبل، داستان را از سه قطبی به دو قطبی بدل کرده است. می

کدیگر ابل یکند. چون شخصیت مجنون را از حکایت حذف کرده است و خلیفه و لیلی را در مقاین فرآیند را متعمدانه ایجاد می

دهد. برخلاف روایت مصیبت نامه که هر سه شخصیت خلیفه، مجنون و لیلی در صحنه حضور دارند، شاید مولانا لزومی قرار می

 کند. دانسته که با آوردن دلیل آن را ثابتدیده، دلیل و برهانی براي عشق مجنون به لیلی بیاورد و این عشق را فراتر از آن مینمی

  ر به قدر کافی داستان را گویا کرده و نیاز به شخصیت ثالثی ندارد.ضربۀ مصراع آخ

انجامد. ولی در حکایت مثنوي، مولانا تنها با ج: در روایت مصیبت نامه چندین بیت به تقابل بین خلیفه و مجنون می

  دهد. مصراعی پاسخ خلیفه را می

  از دگــر خوبــان تــو افــزون نیســتی    

  

  گفت خامش چـون تـو مجنـون نیسـتی    

  )1/408: 1363(مولوي،               
  

ذار شود و بسیار کوتاه و تأثیرگد: در روایت مثنوي، پاسخ سخنان خلیفه نه از جانب مجنون، بلکه از جانب لیلی داده می

ن مطالب اداند و آن را به عنوان تمثیل فشرده براي بیگردد. مولانا این روایت کوتاه را براي تکمیل بحث خود کافی میبیان می

ساخت فرم بنیادین قصه را فشرده به نمایش اي کاسته و ژرفکند. مولانا از ساختار مناظرهموردنظر به مخاطب عرضه می

  ).47:  1389زاده فرد، امامی، گذاشته است (مهدي
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کند تکرار میآورد و مانند حکایت استاد و شاگرد احول هـ : مولوي این حکایت را نیز در دل حکایت پادشاه جهود می

انند دید و مکه حقیقت ثابت است و تنها یک چیز است، اما مراتب دید مختلف است. مانند شاگرد احول که یکی را دو می

بیند. آن پادشاه جهود نیز از حقیقت واحد عیسی و موسی غافل است. و به مانند آن خلیفه که زیبایی حقیقی لیلی را نمی

کاري مزوران یکی دانست و هاي پاك را با فریبکاري و دغلباطل کرد، نباید کردار انسانطوطی که با دیدن جولقی قیاس 

  نباید کار طبیب الهی داستان آغازین را با فریبکاري وزیر مکار یکی دانست. 

  . حکایت آن کس که درِ یاري بکوفت4

  آن یکی آمد در یاري بزد

  

  گفت یارش کیستی! اي معتمد

   )3056-1/3076: 1363(مولوي،       

داند و خواجه عبداالله انصاري نیز در رسالۀ عقل و جاحظ می فروزانفر مأخذ این حکایت را، روایتی در کتاب الحیوان

  ). عطار نیز در مصیبت نامه حکایتی نزدیک به آن را آورده است:30-31:  1370عشق این حکایت را آورده است (فروزانفر، 

  عاشقی را بود معشوقی چو ماه

  

  مهر کرده ترك، پیش او کلاه

 )431:  1386(عطار،                     

  

  . خلاصۀ روایت کتاب الحیوان1,4

گذاشت. کسی در خانه را کوفت. عمرو، برخاست و در خانه اش را بازنمیعمروبن عبیده در سرایش نشسته بود و در خانه

را کوفتم. عمر گفت: کیستی؟ گفتم: منم. گفت: من کسی را به نام را به روي او گشود. روزي من به در خانه او آمدم و در 

شناسم. چیزي نگفتم و پشت در ایستادم. تا مردي از خراسان آمد و در زد. عمر گفت: کیستی؟ گفت: مردي غریب منم نمی

درون روم که در به هستم نزد تو آمدم تا دانش بیاموزم. عمر برخاست و در را گشود. وقتی در را گشوده دیدم خواستم به 

رویم بسته شد. چند روزي در انتظار ماندم تا دیگر روز به در خانه رسیدم و در زدم. عمر گفت: کیستی؟ گفتم: عیسی بن 

  ).1/890:  1386حاضر. برخاست و در را باز کرد (به نقل از زمانی، 

  . خلاصۀ روایت رساله عقل و عشق2,4

و در خیالش گذر کرد که اگر معشوق گوید کیستی؟ چه گویم و اگر گویم منم، عاشقی به در سراي معشوق آمد و در زد 

  ).30:  1370ام، بازگرد (فروزانفر، گوید تو را بار نیست و اگر گویم تویی، گوید: من از وجود تو مستغنی

  نامه. خلاصۀ روایت مصیبت3,4

داشت. مدتی در انتظار وصال او بود. تا معشوق یعاشقی، معشوقی چون ماه داشت و خورشید در برابر او کلاه از سر برم

شود. عاشق به در خانۀ معشوق رسید. اما تردید داشت که اگر در را بزنم وعدة وصل به او داد و گفت: امشب دیدار میسر می

و هستم، تگوید: اگر من، و بگوید تو کیستی؟ گویم: منم، در جواب گوید: تو عاشق خودت هستی و اگر گویم: تو هستم، می

 ).431:  1386پس به تو نیازي نیست. عاشق چنان در این افکار غرق شد که تا صبح، پشت در معشوق ایستاده بود (عطّار، 

  . خلاصۀ روایت مثنوي4,4

شخصی در خانه معشوق را زد. معشوق از درون خانه پرسید: کیستی؟ گفت: منم. معشوق گفت: بازگرد! تو مدعی عاشقی 

زنی. معشوق پس از یک سال که در فراق بود، بازگشت و دیگر بار به در سراي حرف می» من«امی که از هستی و هنوز خ
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معشوق آمد و در زد. معشوق پرسید: کیستی؟ گفت: تو؟ معشوق گفت: اکنون درآ که تو من هستی! زیرا دو من در یک خانه 

  ).1/889:  1386گنجد (به نقل از زمانی، نمی

  انی. ایجاز داست1,4,4

در کتاب الحیوان این حکایت نزدیک به هشت سطر عربی است و در رساله عقل و عشق چهار سطر است (فروزانفر، 

). در مثنوي، این حکایت هفت بیت اصلی و 431:  1386نامه این حکایت، دوازده بیت است (عطار، ). در مصیبت30:  1370

  ).188-189:  1363گیري آمده است (مولوي، سیزده بیت نتیجه

افته و به هفت بیت تقلیل ی تر از آن آوردهنامه بدانیم، مولانا این حکایت را کوتاهاگر مأخذ اصلی این حکایت را مصیبت

  است. اما اگر مأخذ آن را دیگر مآخذ بدانیم این حکایت در حالت تساوي با دیگر حکایات آمده است.

 . تصرّفات داستانی2,4,4

شود و در ادامۀ آن از انتظار عاشق براي وصال و جانِ به لب رسیدة او و دل ایی معشوق آغاز میروایت عطار با توصیف زیب

شود و از هر گونه توصیف اي وارد اصلِ داستان میآید. در روایت مثنوي، مولانا بدون هیچ مقدمهپر خون سخن به میان می

 کند.معشوق خودداري می

شود انده در تردید و گرفتار تقیدات و تعلّقات و در تمام حکایت، مشخص نمیعاشقِ حکایت مصیبت نامه، شخصی است م

شود و عاشق ناتوان از کنار زدن که تکلیف عاشق چیست؟ خودش را چگونه معرفی کند؟ حکایت در میان تردیدها رها می

ه بلاتکلیفی و اندروایی عاشق رسد. در واقع داستان عطاّر و رسالۀ عقل و عشق، منحصر بتردیدهایش، به وصال معشوق نمی

  هاي با پایان باز، متعلق به دوران مدرن است.شود و مانند روایتمی

  کند:مولانا براي نجات داستان از این پایان مبهم، در همان ابیات آغازین، عاشق را خام معرفی می

  خام را جز آتش هجر و فراق

  

  کی پزد؟ کی وارهاند از نفاق؟

  )1/3058: 1363ولوي، (م                 

شود که درخواست نابجایش را تکرار نکند و با شنیدنِ پاسخِ منفیِ معشوق، برگردد و تا پخته این توصیف عاشق باعث می

  شدن درنگ کند:

  پخته شد آن سوخته پس بازگشت

  

  باز گرد خانۀ انباز گشت  

  )1/3060(همان:          

ایستد، عاشق حکایت مثنوي در راه وصال شوق، تنها تا صبح به انتظار مینامه که عاشق پشت درِ معبرخلاف مصیبت

ر گردد. در این سیرسد و بعد از آن به سوي خانه معشوق باز میسوزد تا به پختگی میکشد و در هجران یار میسختی می

  شود.راه او میشود و تواضعی همراه با ترس از مقام معشوق، هممعنوي بسیاري از حقایق براي او آشکار می

  گیرد که:رسد. عطار از این داستان چنین نتیجه مینامه، عاشق به معشوق نمیدر پایان حکایت مصیبت

  عاشقان را نیست با اندیشه کار

  سوز، خواهد سوز عشقعاشق جان

  

  مصلحت اندیش باشد پیشه کار

  روز محشر شب شود در روز عشق

  )431:  1386(عطار،               
  

  انجامد:می» اتحاد عاشق و معشوق«پایان حکایت مثنوي به  اما

  گفت اکنون چون منی اي من درآ

  

  نیست گنجایی دو من را در سرا  

  )1/3063: 1363(مولوي،        



 38/ ویکرد متفاوتهاي غنایی مثنوي با سه ربررسی تصرفّات مولانا در حکایت

 
  

ا متحمل هاي زیادي رکند که هنوز به وصال معشوق نرسیدند و در این راه باید سختیمولانا سالکان را به عاشقان تشبیه می

ها را کنار گذارند تا به کوي معشوق راه یابند. اوج ایجاز مولانا در همین بیت آخر، رخ وند و از خود بگذرند و همۀ انانیتش

  است.نماید که با تجنیس مناداي عاشق با خود، به جز مفهوم والاي اتّحاد، طنزي لطیف را نیز ارائه دادهمی

هستند. اما لطف کلام در مثنوي گوي سبقت را از دیگر مآخذ ربوده  مایه حکایت یکسانهمه مآخذ در مضمون و درون

است. است. ساختار داستان دقیق و منظم است، اوج و فرود داستان، شوك داستانی به درستی در درون حکایت گنجانده شده

اي در نهایت ایجاز دار بنابراین روایت مولانا نسبت به مآخذ دیگر از دید بافت و چهارچوب ارسطویی داستان، کامل است و

  شروع، اوج و فرود مناسب است.

  . حکایت آن درویش که در هري غلامان عمید خراسان را آراسته دید5

  آن یکی گستاخ رو اندر هري

  

  چون بدیدي او غلام مهتري  

  )3165-5/3209(همان:     

   ).183:  1370داند (فروزانفر، فروزانفر مأخذ این حکایت را منطق الطیر می

  . خلاصۀ روایت منطق الطیر1,5

هاي درخشان و کمربندهاي جواهرنشان بود و هر که جلال و عمید خراسان را صد غلام زیباروي بود که همراه آنها کلاه

اي گرسنه، گروه لشکریان را دید و پرسید که آنها کیستند؟ داد. اتفاقاً روزي، دیوانهدید، دل از کف میشکوه آن لشکریان را می

ردم شهر گفتند: اینان غلامان عمید هستند. دیوانه رو به سوي خداوند کرد و گفت: خدایا! بنده پروردن را از عمید خراسان م

  ).153-154: 1384بیاموز (عطّار، 

  . خلاصۀ روایت مثنوي2,5

ریر و کمربندهاي هاي حروزي یکی از فقراي گستاخ شهر هرات، وقتی چشمش به غلامان عمید افتاد و غلامان را در جامه

 نوازي را از عمید بیاموز!زرین دید، روي به آسمان کرد و با حسرت گفت: خداوندا، بنده

ناگهان پادشاه، عمید را به جرمی متهم کرد و به زندانش افکند و غلامان او را نیز گرفت و از آنها خواست که 

شاه لب به سخن نگشودند. این ماجرا گذشت تا شبی هاتفی  هايهاي او را لو دهند. اما غلامان در مقابل شکنجهخانهگنج

:  1386غیبی به خواب درویش آمد و چنین گفت: اي گستاخ تو نیز بندگی را از غلامان عمید بیاموز (نقل از: زمانی، 

5/869.(  

  . مساوات1,2,5

). حکایت 153-154:  1384گیري است (عطار، این حکایت در منطق الطیر یازده بیت اصلی و چهار بیت براي نتیجه

). اگر چه مولانا این حکایت را 202-5/204:  1363مثنوي، پانزده بیت اصلی و سی بیت براي نتیجه حکایت است (مولوي، 

است، تصرفات خلّاقانه او در این حکایت، بر جذابیت آن افزوده و از حکایت الطیر آوردهبه صورت تساوي با حکایت منطق

  حکایتی تأثیرگذار و عمیق آفریده است. ساده منطق الطیر،

 . تصرّفات داستانی2,2,5

طلبد نه پوست آن را. به همین جهت آنچه را از دیگران گرفته مغز قصه را می«الف: با این که مولانا، وامدار عطّار است اما 

کند و نتایج گوناگونی از یک ه میریزد و چیزي تازه ارائهاي گوناگون میکند و آن را در قالبدر کورة ذهن خود ذوب می
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افزاید؛ بر آن نمی کند و شاخ و برگگیرد. در حالی که عطّار، یک حکایت را براي بیان یک مطلب عرفانی نقل میداستان می

  ).7:  1375(اشرف زاده، » بیان، کوتاه است و نتیجه، مستقیم

شکنجه شدن غلامان  -2ن عمید خراسان و زندانی شدن او، متهم شد -1هاي مولوي در این حکایت؛ ب: از مهمترین افزوده

  ).5/870:  1386مقاومت آنها از فاش کردن اسرار عمید است (زمانی،  -3او، 

ه شاه، کند کبندي حکایت منطق الطیر است مضمون آغازین روایت مولانا است. مولانا گرة داستانی را از جایی آغاز میپایان

اي افکند. این مضمون ساختۀ ذهن مولاناست و در مأخذ حکایت هیچ اشارهکند و او را به زندان میعمید خراسان را متهم می

  به آن نشده است.

ابل، یابد و در مقج: شش بیت آغازین حکایت منطق الطیر به توصیف لشکریان عمید و ساز و برگ آنها اختصاص می

ند. کدازد و تنها در یک بیت است که غلامان خواجه را توصیف میپرروایت مثنوي در همان ابیات آغازین به اصل ماجرا می

اي امروزي، خواهد آب به داستان ببندد و بیهوده، اطالۀ سخن کند. بلکه مانند یک سینماگر حرفهدهد نمیبدین ترتیب، نشان می

  دهد.گزینند گسترش مینماهایی را که برمی

بندي کند، این نکته است که آنچه در حکایت عطار، پایانر در حکایت مید: تصرفی دیگر که مولانا بر خلاف منطق الطی

  شود که:شود و از زبان شخص دیوانه بیان میحکایت می

  گفت اي دارندة عرش مجید

  

  بنده پروردن بیاموز از عمید

  )154:  1384(عطار،        

ند کرا حذف کرده و داستان را از جایی آغاز میدر روایت مثنوي، مضمون آغازین حکایت است. مولانا توضیحات اضافی 

  گوید:که شخص گستاخ، غلامان خواجه عمید را می بیند و خطاب به خداوند می

  کاي خدا زین خواجۀ صاحب منن

  بنده پروردن بیآموز اي خدا

  

  چون نیاموزي تو بنده داشتن؟

  زین رئیس و اختیار شاه ما

  )3167-5/3168: 1363(مولوي، 

گزیند. او به جاي شخص دیوانۀ ها نیز دقیق است و آنها را همسو با جریان حکایت برمینا در انتخاب شخصیتهـ: مولا

ها هشکند و در باب او پژوآفرینی میها و اعتراضات نقشگرسنۀ عطّار که همان شوریدة همیشگی است که براي بیان ناگفته

ه شود کدهد که بسیار هوشمندانه است و در ادامۀ حکایت روشن میر می) شخصیتی گستاخ را قرا1369اند (ر.ك: ریتر، کرده

  این انتخاب بسیار مناسب است:

  انبساطی کرد آن از خود بري

  اعتمادش بر هزاران موهبت

  گر ندیم شاه گستاخی کند

  

  جرأتی بنمود او از لمتري  

  که ندیم حق شد اهل معرفت

  تو مکن آنک نداري آن سند

  )3170-5/3173: 1363(مولوي، 

شود. برخلاف روایت منطق : اوج تصرّف مولانا در این حکایت، با متهم کردن شاه، خواجه عمید و غلامان او آغاز میو

  شود:رود. گرة داستانی این حکایت از این جا آغاز میالطیر که داستان بدون اوج و فرود پیش می

  تا یکی روزي که شاه آن خواجه را

  نمودمیآن غلامان را شکنجه 

  سرِّ او با من بگویید اي خسان

  متهم کرد و ببستش دست و پا  

  که دفینۀ خواجه بنمایید زود

  ورنه برّم از شما حلق و لسان



 40/ ویکرد متفاوتهاي غنایی مثنوي با سه ربررسی تصرفّات مولانا در حکایت

 

  مدت یک ماه شان تعذیب کرد

  پاره پاره کردشان و یک غلام

  

  روز و شب اشکنجه و افشار و درد

  راز خواجه وانگفت از اهتمام

  )3174-5/3178(همان:             

 دهد، بسیار تأثیرگذار و ماهرانه ترسیم شدهتصویري که مولانا از غلامان و مقاومت آنها در برابر شکنجۀ پادشاه ارائه می

است. حضور سه شخصیت پادشاه، خواجه عمید و غلامان در این حکایت نشان دهندة این حقیقت است که مولانا به درستی 

بیند که در مآخذ دیگر ذهن وقّاد او به اقتضاي فضاي داستان، زوایایی از داستان را می کند ودر اجزاي داستان تصرّف می

  اند.مغفول مانده

  ه:دهد کآید و جواب محکم و قاطعی به او میز: در بیت آخر حکایت مثنوي، هاتفی در خواب به نزد شخص گستاخ می

  گفتش اندر خواب هاتف کاي کیا

  

  بنده بودن هم بیآموز و بیآ  

  )5/3179(همان:            

ه پروردن دارند؛ اما خود بند هایی که از خداوند تنها انتظار بندهبندي روایت مثنوي، پاسخی است به همۀ انساناین پایان

ان یاي به آن نشده بود به شیواترین صورت بالطیر، جا مانده بود و اشاره اند. مولانا آنچه از حکایت منطقبودن را نیاموخته

اي ابتدا و انتهاي هر داستان را در ذهن خود نویسی حرفهسرایی او این است که به مانند داستاناست. از شگردهاي داستانکرده

  کند.هاي موردنظر خود را وارد و یا خارج میآفریند و به اقتضاي روند داستان شخصیتمی

بنده بودن هم بیاموز و «است. در مصراع پایانی حکایت  ژرف نگري او در الفاظ نیز در جاي جاي مثنوي قابل مشاهده

که با وجود  کندتأکید می» بیا«هر چند این مصراع تعریضی است به سخنان قبلی شخص گستاخ، مولانا با آوردن لفظ » بیا

به  ت، روایتیمولانا با تصرفّاتی خلاّقانه در حکایهاي آدمیان، همچنان درهاي بخشش الهی گشوده است. گستاخی و کژفهمی

  الطیر آفریده است.تر و پرمحتواتر از منطقمراتب جذاّب

 گیري. نتیجه6

شود که مولانا با ذهن وقّاد خود همان گونه که در معنا و مفهوم مسلّط بوده هاي مثنوي، چنین استنباط میاز مطالعۀ داستان

اندیشۀ خود به شنونده به آوردن تمثیل و حکایات و  است، در زبان و بوطیقاي داستانی نیز چیره است. مولوي براي تفهیم

کند. این تصرفات او در حکایت؛ دلیلی است براي اطالۀ کلام او. گاهی مطلبی ذهن ها در ضمن داستان اصلی، اقدام میداستان

 رود و گاهیشود و سیر داستان به سمت اطناب پیش میکند که او از موضوع اصلی داستان خارج میاو را چنان مشغول می

ت رسد ایجاز و اطناب حکایاشود. ولیکن به نظر میاي کوتاه به حکایتی، کافی است و داستان موجز و کوتاه آورده میاشاره

  گیرد.مثنوي کاملاً آگاهانه و با اهداف مشخص و مقاصد معینی صورت می

ت از آنها نیست و دلیل برتري و تفوق مثنوي نسب هایی نو بخشیده است که در مآخذ آن، اثريمولانا به حکایات قابلیت. 1

شدة هاي کشف نهاي مثنوي قابلیتهاست. به عبارت دیگر داستانبه مآخذ آن در همین تصرّفات خلاّقانه او در ارائۀ داستان

  کند.روایات اسلاف را عرضه می

هاي داستانی در آثار او بدل به گر تیپهاي روایات از زمرة تصرّفات اوست. به عبارت دیتعدد و تقلیل شخصیت .2

 شوند.شخصیت می

  گیرد.هاي مثنوي از نوع اطناب مخلّ فصاحت نیست و براي اقناع مخاطب عامه صورت میاطناب داستان .3

  گاه جایگزینی عنصر گفتگو در حکایات به طولانی شدن آنها انجامیده است. .4
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خذ، با مقاصد مولانا تناسب ندارد یا بود و نبود آن در اصل ماجرا تفاوت ها که در مآشاخ و برگ و حواشی داستان .-5

  کند، حذف شده است.نمی

  کند.مولوي گاه از ایجاز براي نشان دادن سرعت و سیر قاطع استفاده می .6
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